
 

1 
 

 

 

Middle East Studies Quarterly 

Vol 29. No 2. Summer 2022 
Received date: 2022.04.05 

Acceptance date: 2022.04.23 
 

Home page: www.cmess.sinaweb.net 
DOR: 20.1001.1.15601986.1401.29.2.6.4 

 

The Impact of Neo-Patrimonialism on the Concept of Democracy in the 

Middle East after the Collapse of the Ottoman Empire 
 

1Ehsan Faramarzmanesh 

 
 

 

 

Abstract 

The Middle East has undergone major political and social changes since the collapse of 

the Ottoman Empire as well as in recent decades. According to Hisham Sharabi, a 

prominent Arab writer, the result of Western modernity entering the Middle East after 

the collapse of the Ottoman Caliphate was the emergence of a neo-patrimonial society 

in opposition to the traditional patriarchal society in the Middle East. Neo-

Patrimonialism has in fact led to an anthropic and irregular modernization that is neither 

modern nor patriarchal. This neo-patrimonial society is in conflict with the issue and 

concept of democracy. The question that arises in this regard is "What effect has neo- 

patrimonialism had on the concept of democracy in the Middle East?" To answer to this 

question, the following hypothesis has been put forward: "Neo- patrimonialism, in a 

dialectical confrontation with the category of democracy, has led to a change in the 

meaning and form of democracy in the Middle East contrary to its common meaning 

(as a Western concept)." In fact, neo- patrimonialism has changed the nature of 

democracy and created a new form of it, which is examined in this study as ‘distorted 

democracy’. 
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 چکیده  

های سیاسی ای در زمینههای اخیر با تغییرات عمدهخاورمیانه بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی و طی دهه

به  است.  مواجه شده  اجتماعی  به  و  مدرنیته غرب  ورود  نتیجه  مطرح عرب  نویسنده  هشام شرابی  زعم 

-خاورمیانه بعد از فروپاشی خلافت عثمانی در تقابل با جامعه پدرسالار و سنتی خاورمیانه ظهور و شکل

است. نوپدرسالاری در واقع به یک نوسازی آنتروپیک و نامنظم منجر گیری یک جامعه نوپدرسالار بوده  

شده است که نه مدرن است و نه پدرسالار. این جامعه نوپدرسالار با مسئله و مفهوم دموکراسی در کشاکش 

نوپدرسالاری چه تأثیری   شود این است که:و تقابل قرار گرفته است. پرسشی که در این راستا مطرح می

:  مطرح شده است  ریز هیسوال فرض نیدر پاسخ به ا دموکراسی در منطقه خاورمیانه داشته است؟بر مفهوم 

د  کیدر    ینوپدرسالار دموکراس  کیالکتیتقابل  مقوله  تغ  یبا  به  دموکراس   رییمنجر  شکل  و  در   یمعنا 

باعث    در واقع نوپدرسالاری  ( شده است.ی مفهوم غرب  کیآن )به عنوان    جیرا  یبر خلاف معنا  انهی خاورم

وجود آورده است که با عنوان »دموکراسی تحریف تغییر ماهیت دموکراسی شده و شکل جدیدی از آن را به

 گیرد.   شده« دراین پژوهش مورد بررسی قرار می

 نوپدرسالاری، دموکراسی، دموکراسی تحریف شده، خاورمیانه، امپراتوری عثمانی. :ید یواژگان کل
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 مقدمه 

  و  ی، فرانسوییا یتانیبر  یروهاین  یاز سو   هیاول و با تصرف قسطنطن  یکه پس از جنگ جهان  یعثمان  امپراتوری  یفروپاش

  ی حضور کشورها  و  تهیبا مدرن  ییارویو روو یک دنیای جدید    یاسی س  یمرزبند  کیبا  را    انه یخاورم  ، صورت گرفت   ییایتالیا

به عنوان   تهیو غرب و مدرن  شدمنطقه    یاسیو س  یدر بافت اجتماع  رییباعث تغ  مسئله  نی ا  کرد.  حامل آن در منطقه مواجه

برخورد   نهیزم  نیاز مسائل آشکار در ا  یکی  شدند.مطرح    انهیجوامع خاورم   یاسسی  –  یاجتماع   یدر زندگ   یاساس  یعامل

زعم هشام شرابی نویسنده معروف عرب، نتیجه  به  .باعث تغییراتی عمده در جوامع منطقه شده است بوده که    تهیسنت و مدرن

گیری نوپدرسالاری در این منطقه شده  تقابل مدرنیته و سنت در خاورمیانه در چارچوب یک روند دیالکتیک منجر به شکل

رو بوده  صورت نامنظم و ناقص ظهور کرده است. جامعه نوپدرسالار خاورمیانه با مفهوم دموکراسی غرب روبهزی بهو نوسا

این مفهوم در سال از  پذیرفته است.  و  تأثیر  خواهانه در مقابل یو دموکراس  یاعتراض  یهاجنبش  یر یگ شکل های متمادی 

باستان؛ از  زمان   ونانیاز زمان    یخواهی و دموکراس  ی. مسئله دموکراسمسئله است   نیاز ا  یمنطقه نمود  یاقتدارگرا  یهادولت 

چه    ای  یچه کس  نکهیمختلف بوده است. ا  یجوامع انسان  یگفتگو   از مسائل مورد چالش و  یکیارسطو و افلاطون تاکنون  

و توده مردم محل مناقشه و مباحثه بوده است و احتمالا   شمندانیاند  ی بر انسان حکومت کنند همواره برا  دینبا  ای   دیبا  یکسان

را به خود   یاعمده  راتییتغ  یاسیجهان از لحاظ س  ستمی دوم قرن ب  مهیخواهد ماند. هرچند در ن  یباق  زین  ست دورد  یاندهیتا آ

،  یدموکراس  شامدرنیآغاز قرن دشمنان پ   زعم رابرت دال: »دراما به  .شدند  دیناپد  یدموکراس  یاصل  ی هالیبد  یو تمام  دید

خود را در نظر مردم    ت ی مشروع  ، محدود  و  یانحصار  یبر حق رأ  یمبتن  یگارشی، الیموروث  یستوکراسی متمرکز، ار  یپادشاه

  زیجنگ بلاخ  یهاهدر خراب  ی و ناز  ی ستی، فاشیستیکمون  ی عنی  ستمیقرن ب  کی ضد دموکرات  یاصل  یهامیاز دست دادند. رژ

  یکایدر آمر  ژهیوهخود ب  یورشکستگ  لیبه دل  ینظام  یها یکتاتوری. ددندیاز درون فروپاش  یمانند شورو  ایمدفون شدند و  

در    ی سرانجام دموکراس  ای« اما آ.اعتبار شدندیدوام آورند کاملا ب  ی اتوانسته بودند تا اندازه  یاز دموکراس  ی که با لعاب  نیلات

بنابراین از    «.وجه  چی»به ه  است که:  نیشد؟ پاسخ قاطعانه رابرت دال ا  روزیمردم سراسر جهان پ  یبانیکسب پشت  یرقابت برا

زمانی که مدرنیزاسیون و دموکراسی بخشی از نخبگان و افراد جوامع خاورمیانه را با خود همراه ساخته است بحث از دفاع  

های اخیر شاهد  است. خاورمیانه و شمال آفریقا در سالها نیز در برابر آن مطرح شده  ها و میراث گذشته و هویت از سنت 

هایی که با هدف براندازی اند. جنبشهای اجتماعی و سیاسی گسترده و فراگیری در کشورهای مختلف بودهگیری جنبششکل

ح بهتری  های اقتدارگرا و تهیه و تدوین قانون اساسی و اصلاحات نهادی و ساختاری و دستیابی به دموکراسی و سطحکومت 

های اخیر یک مسئله مهم و قابل  ویژه در دههاجتماعی شکل گرفته است. دموکراسی در خاورمیانه به  –از رفاه اقتصادی  

توجه بوده است. مفهوم دموکراسی همان معنا و مفهومی که در غرب داشته است را در خاورمیانه حفظ نکرده و در بستر  

در اثر تقابل مدرنیته و پدرسالاری سنتی شکل گرفته( دچار تغییراتی شده است. اهمیت  ای که  یک جامعه نوپدرسالار )جامعه

بررسی این مسئله و این تغییرات در این است که نه فقط متخصصان حوزه دموکراسی بلکه همه ما ناگزیر از پاسخ به این 

جامعه ما و چه در جامعه متعلق به  پرسش هستیم که مفهوم دموکراسی و برقراری نظام دموکراسی در هر جامعه چه در  

دیگران چه معنایی دارد. در این راستا در پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که: » نوپدرسالاری چه  

است:   شده  مطرح  زیر  فرضیه  سوال  این  به  پاسخ  در  است؟«  داشته  خاورمیانه  منطقه  در  دموکراسی  مفهوم  بر  تأثیری 

ک تقابل دیالکتیک با مقوله دموکراسی منجر به تغییر معنا و شکل دموکراسی در خاورمیانه بر خلاف  »نوپدرسالاری در ی

معنای رایج آن )به عنوان یک مفهوم غربی( شده است.« به منظور آزمون فرضیه فوق از دیالکتیک هگل به عنوان چارچوب  

 شود و سپس مفاهیم از خلافت عثمانی بررسی می   نظری تحقیق استفاده خواهد شد. همچنین ابتدا اوضاع خاورمیانه پس
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شوند و در قدم آخر با قرار دادن مفهوم دموکراسی و نوپدرسالاری  »پدرسالاری و نوپدرسالاری« و »دموکراسی« تشریح می 

 به روش دیالکتیک در مقابل یکدیگر، در نتیجه مفهوم »دموکراسی تحریف شده« مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.  

 ادبیات پژوهش

پدر بار از سوی نویسنده مشهور عرب هشام شرابی مطرح شده است. شرابی در کتابی با نام »الف( نظریه نوپدرسالاری اولین

ویژه  های اجتماعی جوامع خاورمیانه )به« و ویژگیشده در جامعه عرب  فیتحر  راتییدرباره تغ  یاهینظر»:  «دیجد  یسالار

نماید. شرابی معتقد است جوامع عرب به عنوان جوامعی  زبان( را بعد از فروپاشی خلافت عثمانی تشریح میکشورهای عرب

های اجتماعی جدید یسنتی و حائز خصوصیات پدرسالاری در رویارویی دیالکتیکی با مدرنیسم غربی به جوامعی با ویژگ

کند؛ به این معنا که این  اند. شرابی ویژگی عمده این جوامع را با عنوان »مدرنیسم تحریف شده« مشخص میتبدیل شده

های جوامع نه مدرن هستند و نه سنتی بلکه یک شکل و ترکیبی نامنظم از هردو هستند. ب( یکی از اندیشمندانی که در دهه

باشد. دال پردازی زده است رابرت دال میم در مورد مفهوم و ساختار دموکراسی دست به نظریهاخیر به صورت جدی و منظ

در دو کتاب معروف خود با نام »درباره دموکراسی« و » تحلیل سیاسی مدرن« معتقد است برای فهم و رشد دموکراسی در  

ه کرد. در حقیقت وی معتقد است دموکراسی  گیری آن جوامع توجهر منطقه و نظام سیاسی لازم است به سیر تاریخی شکل

 ای در جاهای دیگر رشد کند. تواند به صورت دفعهمحصول یک فرآیند تاریخی است و نمی

های دیگری در  از آنجایی که نظریه »نوپدرسالاری« از سوی هشام شرابی وضع شده است در این زمینه جز کتاب وی نوشته

ریح همان نظریه است. در زمینه دموکراسی تحریف شده در خاورمیانه نیز اثری  دسترس نیست و اگر هم باشد بیشتر تش

 یافت نشده است.  

 روش پژوهش 

شود. دیالکتیک تقریبا همزمان با آغاز فلسفه به عنوان  در این تحقیق به منظور تحلیل مسئله از روش »دیالکتیک« استفاده می

ولا از سوی فیلسوفان مختلف در معنای متفاوتی به کار رفته است.  یک اصطلاح در ادبیات فلسفی راه یافته است و معم 

های پژوهش در علوم انسانی« دیالکتیک را به عنوان یکی از سه روش مهم هلمونت دانر در کتاب خود با عنوان »روش

ها مدت  کیالکتیمفهوم ددهد.  رسیدن به شناخت در علوم انسانی در کنار هرمنوتیک و پدیدارشناسی مورد بررسی قرار می

هم در   یاو تا اندازه  ی و «کیالکتید سمیالیماتر»مفهوم اغلب در ارتباط با کارل مارکس و  نیمد روز بدل شده بود. ا به واژه

اند با  ب  ی هاشهیارتباط  بسته مه هگل  گونه  خواست یم  ی. اگر کسشدیکار  به    دو  ربط دهد،   گریکدیمتفاوت و متضاد را 

  ی فکر  یها هدر دستگا  « کیالکتید»متنوع نمود مفهوم    یهاصرف نظر از شکل  یولهد،  جلوه د  یکیالکتیرا د  آن  دیکوش یم

فراتر   اریبس  کیالکتید  افت یره  رو  نی. از ادادیمهم به خود اختصاص م  یکه نقش  رسدیآن به دوران باستان م  نهیشیمختلف، پ

گفتگو نزد    کیالکتیرا به خود مشغول داشته است، همانند د  ورزانشهیذهن اند  ،یدارشناسیو پد  کیاز دو مفهوم هرمنوت

و مورد   یمنف یابزار به منزله کیالکتی که کانت به د ینزد کانت. در حال(« Antinomie) هاقانونتناقض » آموزه ایسقراط و 

  را به گونه  کیالکتیو مارکس برخلاف هگل، د  گاردرکهییو ک  دانست یمثبت و سازنده م  یهگل آن را ابزار   ست،ینگری نقد م

 نا: منابع اینترنتی(. )بی شکل دادند یگرید

به   دنیبر رس  دیو تأک   شودیم  دایها هو آن تناقض   ندیاست که در فرآ  یزیآممجادله  یگفتگو   یطور عام به معناهب  کیالکتید

را    ک یالکتدی  خود،  کتاب در  دانر  هلموت .  است   سنتز  −  تز آنتی  −تز    همان رابطه  یکیالکتید ی اهیپا  نمود است.    ی توافق و آشت

ک  و  کانت، هگل  م  دهدیم  حی توض  گاردرکهیینزد  جنبه  سدینو یو  د  که  پو  کیالکتی مثبت  ا  ییایدر    یبرا  زهیانگ  جادیآن، 

( در واقع در دیالکتیک تز و در برخورد با آنتی تز در شکل جدیدی با عنوان  2006)دانر،    است   یو نگرش انتقاد  دنیشیاند

 آیند. هگل از کلمه روند بلکه به شکل دیگری در میشود؛ به عبارت دیگر مفاهیم در این روش از بین نمیسنتز مستحیل می
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«Abholenتز و سنتز را به شکل زیر و در  توان تز، آنتیمینماید. بنابراین در پژوهش حاضر  « در همین معنا استفاده می

 معنای هگلی آن مشخص نمود. 

 نوپدرسالاری )تز(             دموکراسی )آنتی تز(             دموکراسی تحریف شده )سنتز( 

 چارچوب نظری 

در این پژوهش قانون »دیالکتیک هگل« به عنوان چارچوب نظری در نظر گرفته شده است. هرچند دیالکتیک هگل به معنای  

اصطلاحی  های آن به منظور تحلیل مسائل فوق بهره برد. دیالکتیک  توان از مفاهیم و مولفهخاص کلمه یک نظریه نیست اما می

های مخالف یکدیگر رود، شامل نوعی روند متناقض بین طرفاست که برای توصیف یک روش استدلال فلسفی به کار می

ترین نوع دیالکتیک، افلاطون استدلال فلسفی خود را بر اساس گفتگو یا تقابل بین سقراط  است. به عنوان نمونه در کلاسیک

ها یا مواضع  های مقابل نوعی تحول در دیدگاهبرد. مناظره بین طرفپیش میاز یک طرف و اشخاص دیگر در طرف مقابل  

کنند. دیالکتیک  دهند، یا اصلاح میهای مقابل سقراط نظرات خود را تغییر میکند. در گفتگوها طرففلسفی را ایجاد می

ی دیالکتیکی متکی به یک هاشود نیز مانند سایر روشهگل که به روش خاص استدلال هگل فیلسوف آلمانی مربوط می

های مخالف در کار  های مخالف افلاطون مردم هستند اما طرفهای مقابل است. در حالی که طرفروند متناقض بین طرف

های مخالف تعاریف مختلفی از  هگل به موضوع بحث وی بستگی دارند؛ برای مثال در کار او بر روی موضوع منطق طرف

شناسی یا فلسفه دانش هگل را  ر تقابل با یکدیگر هستند. در »پدیدارشناسی روح« که معرفت مفاهیم منطقی وجود دارد که د

 (. Maybee, 2020های مخالف تعاریف مختلفی از آگاهی و شی هستند )دهد، طرفارائه می

یعنی معنایی مثبت  ای ایجابی است  هستی و نیستی و گردیدن نخستین سه پایه هگل هستند. مقوله نخستین هر سه پایه مقوله

دارد که هستی باشد. مقوله دوم همیشه سلبی یا مخالف مقوله نخست است و آنچه مقوله نخست اثبات کرده است نفی 

کند، در این نقطه دو مقوله در برابر یکدیگر قرار دارند و ناقض یکدیگرند ولی محال است که بتوان در این تناقض باقی  می

شود که مقولات متضاد در آن واحد بر چیز واحد صادق باشند. اما چگونه یک چیز  ین میماند وگرنه معنای حکم هگل ا

تواند دو پایه از سه پایه نخست یعنی  تواند در آن واحد هر دو حال را داشته باشد؟ به عبارت دیگر چگونه یک چیز میمی

پذیرد، هم هست و گردد، یعنی تغییر مییهستی و نیستی را همزمان داشته باشد؟ پاسخ آن است که یک چیز هنگامی که م

کند؛ به دیگر معنا تناقض میان مقولات اول و دوم همیشه در مقوله سوم که  هم نیست، پس مقوله گردیدن تناقض را رفع می

شود. مقوله سوم نقیض دو مقوله دیگر را در خود دارد ولی شامل وجود وحدت و هماهنگی  جامع آن دو مقوله است رفع می 

نهادی نامند. همنهاد )سنتز( نیز میتز( و هما نیز هست. سه عنصر این سه پایه را گاه به ترتیب نهاد )تز(، برابر نهاد )آنتیآنه

کند زیرا به محض استقرار  ای مثبت و ایجابی عرض وجود میشود باز به عنوان حکمی تازه و مقولهکه از این راه پیدا می

کند؛ این تناقض تازه باز باید در وحدت بالاتری که متعلق  شود و آن را با خود دچار تناقض می نقیضش از درونش زاده می

(. به طور کلی هگل دیالکتیک را در هر موردی مستلزم گذار از  127-125:  1924ای است حل شود )استیس،  نهاد تازهبه هم

می مجامع«  »وضع  به  متقابل« و حصول وحدتی  »وضع  به  بن»وضع«  میبیند.  دیالکتیک هگل  منطق  اساس  بر  توان  ابراین 

شود جامعه نوپدرسالار خاورمیانه است )که  چارچوب پژوهش حاضر را تنظیم نمود. آنچه به عنوان وضع در نظر گرفته می 

 البته خود وضع مجامع دو پایه: جامعه پدرسالار به عنوان وضع و مدرنیسم به عنوان وضع متقابل است(. وضع متقابل جامعه 

نوپدرسالار، »دموکراسی به معنا و مفهوم غربی« است و در نهایت تناقض این دو در »دموکراسی تحریف شده« به عنوان  

توان مدل منطقی زیر را به عنوان پایه تحلیل و استدلال در گردد«. به این ترتیب میشود و یا »میوضع مجامع برطرف می

 پژوهش حاضر در نظر گرفت: 
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 مدل منطقی تحلیل:

 برگرفته از منطق دیالکتیک هگل 

 وضع مجامع: دموکراسی تحریف شده

کدام از این دو مقوله از بین نرفته و  جامعه نوپدرسالار و دموکراسی در خاورمیانه هیچ بنابراین از آنجایی که در تقابل بین  

های مختلف تحقیق ارائه خواهد شد(  دهند )که شواهد آن در بخشبلکه در شکل جدیدی مستحیل شده و ادامه حیات می

 تواند چارچوب نظری مناسبی برای پیشبرد این پژوهش به حساب آید.  منطق دیالکتیک هگل می

 خاورمیانه پس از فروپاشی عثمانی  

رود.  ترین و تاثیرگذارترین حوادث سیاسی در خاورمیانه و جهان اسلام به شمار میفروپاشی خلافت عثمانی یکی از مهم

آمد امپراتوری عثمانی تنها قدرت مهم در منطقه به حساب می  جنگ جهانی اول پایان این امپراتوری کهن را را رقم زد. وقتی

های جدید مواجه شد. بعد از، از دست رفتن به نوعی منطقه دارای ثبات و پایداری بود ولی با فروپاشی آن منطقه با چالش

ها که در پی  عثمانی  اند. بر خلافالمللی سعی در جایگزینی آن را داشتهقدرت عثمانی در خاورمیانه دیگر بازیگران بین

اند، کشورهای غربی در راستای تامین منافع خود بیشتر دست به ایجاد  های اتحادسازی و ایجاد هارمونی  بودهاجرای سیاست 

دولت  ترویج  زدهملت-و  منطقه  در  هیچ سازی  تقریبا  عثمانی  فروپاشی خلافت  از  بعد  دولت اند.  از  این  کدام  از  که  هایی 

اند و حتی خاورمیانه نیز به صورت عمومی  اند، ثبات و پایداری را در درون مرزهای خود تجربه نکردههامپراتوری منتزع شد

های اروپایی،  تر شدن حضور دولت (. با فروپاشی خلافت عثمانی و پررنگErtoy, 2020: 20-21به ثبات نرسیده است )

میت دولت عثمانی به سمت مدرن شدن و تغییر شکل رواج بازرگانی و ارتباط با اروپا و غرب، شهرهای مناطق تحت حاک

نیز تغییر پیدا کرد، تغییری که در واقع نمود و   گام برداشتند. با شکل گرفتن شهرهای جدید شیوه زندگی مردمان منطقه 

کتاب از طریق  آمریکا  اروپا و  دانش دنیای جدید  بود.  دنیای غرب  اروپاییان و  زندگی  از شیوه  نشریاتانعکاسی   ، و   ها 

میلادی فرانسه وانگلستان    1920های مخالف در خاورمیانه در دهه  رسید. با مهار جنبشها به اعراب و جوامع آنها میروزنامه

نمایان شد مسئله    1930تا چندین سال در خاورمیانه و حتی در دنیای خارج معارضی نداشتند. مسئله دیگری که در دهه  

زیستند.  ود که دیگر مثل سابق در درون محدوده و مرزهای شریعت و دین نمیگیری طبقه تحصیل کرده شهرنشین بشکل

های اروپایی، قوانین شریعت و سنت رسما  در این راستا در جمهوری ترکیه جدید با روی کار آمدن قوانینی منشعب از نمونه

نیز تحت تأثیر قوانین کشورهای  منسوخ شدند. هرچند کشورهای عربی تا این حد مانند ترکیه عمل نکرده بودند ولی آنها  

اروپایی حاکم بر منطقه قرار گرفته بودند و در برخی از این کشورها دعاوی و مسائل جنایی، مدنی و بازرگانی طبق قوانین  

شد. ماهیت  شد در حالی که دعاوی شخصی همچنان طبق قوانین اسلام و نظر قاضی مذهبی رسیدگی میاروپایی پیگیری می

تعداد سرمایهزندگی   افزایش  و  به شهر  فزاینده روستاییان  مهاجرت  با  نیز  بازرگانان، شهرنشینی  زمین،  مالکان  ملی،    داران 
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ها و مقامات لشگری و کشوری دچار تغییر و دگرگونی شد. در نتیجه این امر تغییراتی در شیوه و آداب  صاحبان کارخانه

اقع سبک زندگی اروپایی را برگزیده بودند. همچنین در اثر مهاجرت  زندگی جوامع منطقه صورت گرفت. طبقات جدید در و

بازتر می نقاط راه میروستاییان به شهرها، فضای روستاها را  به تمامی  ها در دسترس قرار  یافت و رسانهکرد، مطبوعات 

یی ترقی پیدا کردند و  ونقل، خطوط هواشد. از لحاظ ارتباطات و حمل گرفتند و تحصیل برای بیشتر کودکان فراهم می می

های کشورهای عربی به  برداری رسید. به تبع این امر پایتخت فرودگاهای زیادی در کشورهای عربی تأسیس شد و به بهره

ها افزایش  های زمینی نیز با افزایش اتوبوس و اتومبیل و توسعه و ترمیم جادهیکدیگر متصل شدند. علاوه بر این مسافرت

تر تغییرات  (. اما سوای تغییراتی که از لحاظ مادی و فیزیکی در خاورمیانه رخ داد، مسئله مهم1384پیدا کرد )حورانی،  

تر شدن باورهای اسلامی،  گرایی و همچنین ضعیفاجتماعی و هویتی در جوامع این منطقه بوده است. بعد از مرگ عثمانی

مبنای ملت و کشور   بر  بلکه  امپراتوری  مبنای  بر  نه  آمدن یک هویت و وفاداری جدید  موقعیت جدیدی برای روی کار 

های پرستی شد و به تبع آن پرسشگرایی و وطن)دولت( به وجود آمد. در واقع تغییر حاصله باعث ایجاد رابطه بین ملی

ملت در کشورهای عربی  –(. آنچه به عنوان دولت lewis, 1980: 30های جدیدی را به همراه داشت )دید و البته پاسخج

توافق سایکس  امپراتوری عثمانی مرزبندی شد حاصل  انگلیس، فرانسه و روسیه بوده  –تحت سلطه  پیکو میان سه کشور 

ترکیه فعلی، مصر و تا حدودی عربستان( کشورهای جدیدی هستند  های خاورمیانه )به جز ایران،  ملت –است. تمام دولت 

کردند. شکل ظهور  عثمانی  امپراتوری  تجزیه  اثر  در  دولت که  قدرتگیری  مدنظر  که  در  هایی  نتوانست  بود  اروپایی  های 

روند گذار از  کشورهای عربی خاورمیانه )مانند سوریه و عراق( که دارای ساختار اجتماعی چند قومیتی و موزائیکی هستند

های جدید خاورمیانه با   ملت –گیری دولت (. بعد از شکل1380سر بگذارد )اسپوزیتو،  سنت به مدرنیته را با موفقیت پشت 

های متعددی از جمله سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مواجه شد. حضور کشورهای اروپایی و دنیای غرب بعد مسائل و بحران

تر شد. در نتیجه این حضور دنیای  ر منطقه خاورمیانه به صورت استعمار دنیای عرب گستردهاز فروپاشی امپراتوری عثمانی د

سنتی و پدرسالار خاورمیانه با دنیای مدرن غرب مواجه شد. در واقع دنیای خاورمیانه تبدیل به میزبانی برای مسئله نوسازی  

 ید:  نماشود که »دانیل لرنر« این مسئله را اینگونه تشریح میغربی می

ای که جامعه سنتی را در خاورمیانه تحلیل برد از غرب آمد زیرا غرب برای بازسازی جامعه جدیدی که »انگیزه

-بتواند در جهان امروز عملکرد مناسبی داشته باشد همچنان یک مدل کارآمد است. در این حالت خاورمیانه می

در برخورد با فرآیند تاریخی توسعه غربی،   خواهد تبدیل به وضعیت کنونی غرب شود. اما این جوامع  عجول

خواهند آنچه در غرب در طول بیش از چند قرن صورت گرفته  صبر ناچیزی دارند، برخی از جوامع خاورمیانه می 

های نوسازی خاورمیانه  خواهند راه خود را بروند. یکی از پیچیدگیدر طول چندسال انجام دهند. به علاوه آنان می

آن   پرستی  روانقومیت  لحاظ  از  و  افراطی  ناسیونالیسم  در  سیاسی  لحاظ  از  که  بیگانهاست  در  ترسی  شناختی 

شود با طرد تمامی مظاهر قومیت  های ضد استعماری کاسته می شود. عداوتی که با حرکت آمیز ظاهر می وسواس

درت جدید است نه های جدید، قهای آنها نهادهای جدید است نه ایدئولوژینشیند. خواسته خارجی به بار می

ای جدید. در عین حال اهداف جدید، ثروت جدید است نه خرد جدید، کالاهای جدید است و نه زبان حرفه

راه کامل  طور  به  و  آسانی  به  بتوان  که  نیست  اشکال مشخص  زیربنای  در  کرد.  گلچین  را  جدید  کلمات  و  ها 

پن به خود گرفت، الزامات رفتاری و نهادی وجود  ایدئولوژیک مختلفی که نوسازی در اروپا، آمریکا، روسیه و ژا

 (.  17: 1383داشت که همگان در آن سهیم بودند« )لرنر، 

در واقع نوسازی غربی در جوامع خاورمیانه تا حدودی در امور مادی روزمره مانند لباس، غذا، سبک زندگی، در نهادها مانند 

متفاوت    است. اما این نوسازی از نظر ماهیت با آنچه در غرب بوده  مدارس، پارلمان و در ادبیات فلسفه و علم تجلی یافته

 ریتأث
لار

سا
در

وپ
ن

 ی
اس

کر
مو

 د
وم

فه
ر م

ب
 ی

رم
خاو

در 
ی

انه
د 

 بع
:

اش 
روپ

ز ف
ا

 ی
ور

رات
مپ

ا
  ی

مان
عث

/  ی
ش

من
رز

رام
ن ف

سا
اح

 



 

8 
 

کننده است و در نهایت  ای ناتوان است و در خاورمیانه در چارچوب وابستگی و تسلیم و تابعیت اتفاق افتاده که خود مسئله

رویارویی مدرنیته و سنت در  (. پدرسالاری که حاصل تقابل و  1397به نوع جدیدی از پدرسالاری منجر شده است )شرابی،  

 منطقه خاورمیانه است. 

 پدرسالاری و نوپدرسالاری  

به بعد این    1970شد اما از دهه  هرچند مفهوم پدرسالاری برای زمان زیادی تنها از سوی اندیشمندان غربی به کار برده می 

 ,Maslovskتوسعه مورد استفاده قرار گرفته است )های سیاسی کشورهای در حال  ای برای رژیمطور گستردهفهوم بهم

( از نوعی سلطه سنتی است که از طریق سیستم اداری  sub-type(. طبق نظر ماکس وبر پدرسالاری یک زیرگروه )1996

. پدرسالاری یک نهاد پیچیده از قدرت و کنترل است و  (Weber, 1978: 231)  شودحاضر از مردسالاری اولیه متمایز می

کند که دارای یک تاریخ طولانی است که در همه جوامع جهان وجود داشته است.  بر یک سلطه ساختاری مردانه دلالت می

قائل  اجتماعی دارد که مدعی برتری و سلطه طبیعی مردان بر زنان است و به  –پدرسالاری حکایت از یک سیستم سیاسی

سازی هنجارها به وسیله  بودن حق سرکوب نسبت به زنان و کنترل قدرت آنها برای مردان باور دارد. این امر از طریق درونی 

گیرند. در واقع هم  گیرد. این هنجارها به منظور کنترل و استثمار زنان مورد استفاده قرار میپذیری صورت میفرآیند جامعه

کنند. این مفهوم اساساً نوع خاصی از ساختار  را در جامعه تحقق بخشیده و آن را تقویت میمردان و هم زنان پدرسالاری  

رساند که بر شیوه متمایزی از سازماندهی استوار  سیاسی با نظام ارزشی ویژه و اشکالی از گفتمان و عمل را می–اجتماعی

-بندی اجتماعی به دوره ماقبل سرمایهماعی، شکل عنوان خصیصه اصلی روابط اجتاست. برخی اندیشمندان پدرسالاری را به  

طور تاریخی در اشکال گوناگونی در اروپا و آسیا وجود داشته است. هشام شرابی در طرح و  نماید که بهداری اطلاق می

است    دهد که: »روشنپاسخ به این سوال که آیا تفاوتی میان جامعه پدرسالار و جامعه سنتی وجود دارد؟ اینگونه توضیح می

به مثابه مقوله تعبیرات جامعه،  اقتصادی به جامعه سنتی ماقبل مدرن برمی–ای اجتماعیکه پدرسالاری  این معنا  به  گردد، 

وبیش مترادف هم هستند و هردو تعبیر در مقابل یک جامعه/فرهنگ  فرهنگ پدرسالار و جامعه فرهنگ سنتی یا ماقبل مدرن کم

دهیم شوند«. زمانی که جامعه سنتی پدرسالار را در مقابل جامعه مدرن قرار میعریف میاز لحاظ کیفی متفاوت، یعنی مدرن ت

در واقع به یک جامعه پدرسالار از نوع اروپایی و غربی آن نظر داریم. اما نظریه شیوه تولید آسیایی و مفهوم عام استبداد 

درسالاری است. از نظر مارکس شهر آسیایی به  بندی اجتماعی آسیایی یا شرقی با شکل خاصی از پشرقی بیانگر یک شکل 

طور خاص پدرسالارانه به معنای شرقی کلمه  ای بهمثابه شهر روزگار باستان یا اواخر قرون میانه نبود بلکه شهر آسیایی پدیده

جامعه شرقی  . در اینجا آنچه با عنوان  (Hook, 2013)بود یعنی یک جامعه به عنوان اردوگاه سلطنتی و نه یک ساختار مدنی  

های میان  شود که سرزمینای اطلاق میشود. خاورمیانه به منطقهمدنظر است شامل منطقه خاورمیانه )عربی و غیرعربی( می

های فرهنگی متفاوتی شامل: ایرانی، عربی، کردی، ترکی،  شود. در این منطقه گروهفارس را شامل میدریای مدیترانه و خلیج

این منطقه عبارتبهارند.  اسرائیلی و آسوری حضور د امارات هست  طور کلی کشورهای  اردن،  از:  ایران،   ند  متحده عربی، 

بحرین، ترکیه، سوریه، عراق، عربستان سعودی، عمان، قطر، کویت، لبنان، مصر، یمن و دو کشور اسرائیل و فلسطین که  

یی مانند تونس، لیبی، الجزایر و مراکش را نیز به علاوه بر این کشورها  دربرگیرنده کرانه باختری رود اردن و نوار غزه است.

گذاری مناطق  آورند. در واقع نامهای تاریخی، فرهنگی و زبانی با کشورهای فوق جزء خاورمیانه به حساب میدلیل وابستگی

 ی ودبلکه از منطق و مقصو تعیین حدود سرزمینی صرفاً یک برچسب خنثی نیست که به یک محدوده جغرافیایی زده شود  

»مفهوم« و نه    کی  دیمناطق را با   یاسام  کهی  به طور  گذاردیم  ریآن منطقه تأث  یمطالعات  ی کردهایکه بر رو  کندیم  تیحکا

مترادف دانسته   یتیزا و امنآشوب یابا منطقه  انه«ی امروزه مفهوم »خاورم(. 1391)مجیدی و صادقی،  »نام« در نظر گرفت  کی

  گیری اولین اجتماعات این در حالی است که این منطقه جایگاه شکل   .شودیگرفته م  دهیآن ناد  یفرهنگ  یو پارامترها  شودیم
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اند. اند از این منطقه نشأت گرفتههایی که امروزه در مناطق دیگر نیز زندهمتمدن بشری در جهان بوده است و باورها و آیین

های قرن بیستم موردتوجه کشورهای اروپایی واقع شده است.  میانهمنطقه خاورمیانه بعد از فروپاشی خلافت عثمانی و در  

توان آن را رویارویی مدرنیسم اروپایی با جامعه سنتی/پدرسالار خاورمیانه )همانگونه که شرح آن رفت( این حضور که می

 های زیر شده است.  گیری ویژگیبه حساب آورد  از نگاه شرابی در یک تقابل دیالکتیکی منجر به شکل

 پدرسالاری مدرنیته مقوله

 اسطوره/ اعتقاد  اندیشه/عقل  دانش

 مذهبی/تمثیلی  آمیز علمی/کنایه حقیقت 

 خطابی  تحلیلی زبان

 سلطنت پدرسالار جدید دموکراتیک/سوسیالیست حکومت

 عمودی  افقی روابط اجتماعی 

 خانواده/طایفه/فرقه  طبقه قشربندی اجتماعی 

 های مدرنیته و  پدرسالاری )برگرفته از کتاب نوپدرسالاری از هشام شرابی(جدول شماره یک: شاخصه

اند درست نقطه مقابل یکدیگر هستند. دنیای پدرسالاری برشمرده شدههایی که برای هرکدام از دونوع مدرنیته و  ویژگی

مدرنیته یک دنیای علمی، منظم و دارای ساختار مدنی مشخص است. اما جامعه پدرسالار تقریباً همان چیزی است که کارل  

مسائل مذهبی و تمثیلی    ای که در آن ساختارها و ارتباطات عمودی ونامید. یعنی جامعهمارکس آن را »اردوی سلطنتی« می

هستند تا علمی. درنتیجه تقابل دیالکتیکی این دو جامعه که در واقع از زمان فروپاشی خلافت عثمانی و حضور گسترده 

پدرسالاری«  دولت  »نو  را  آن  که  بوده است  افتاده، خاورمیانه شاهد ظهور جامعه جدیدی  اتفاق  در خاورمیانه  های غربی 

دهند: مدرنیته و  گیرد که ساختار واقعی آن را تشکیل میمعنای خود را از دو اصطلاح یا واقعیت مینامند. نوپدرسالاری  می

های مدرن جامعه پدرسالاری. نوپدرسالاری نه مدرن است و نه سنتی. هم فاقد جامعه گماینشافت است و هم فاقد ویژگی

اقتصادی  –جامعه  به عنوان یک ساختار اجتماعی  بندی اجتماعی آنتروپیک )نامنظم( است. اینگزلشافت، بلکه یک شکل 

یافته  دهد. نافذترین خصیصه آن یک نوع ناتوانی عمومیت نیافته را نشان میغیرمدرن و وابسته نمونه کاملی از جامعه توسعه

و به عنوان  پایدار و ظاهراً برطرف نشدنی است. جامعه نوپدرسالار از عمل به عنوان یک سیستم اجتماعی یا سیاسی یکپارچه  

آن روبه با  این جامعه  که  از مسائلی  ناتوان است. یکی  نظامی  یا  اقتصادی  نوسازی مییک ساختار  باشد.  رو است مسئله 

نیافتگی و آنتروپی اجتماعی است. که به نوبه خود ساختارها  نوسازی در این عرصه عمدتاً فقط مکانیزمی برای ارتقای توسعه

اجتماعی  –کند. ویژگی اساسی روانیعقلانی خاص جامعه نوپدرسالار را تولید و بازتولید میهو آگاهی نامتجانس، سنتی و شب

کار و چه مترقی، سلطه پدر است که خانواده ملی و همینطور خانواده طبیعی حول محور او  این نوع جامعه چه محافظه

های  نها روابط عمومی وجود دارد. آنچه در رژیمسازمان یافته است. در این جامعه بین حکمران و توده و بین پدر و فرزند ت

دیوانی در کنار یک  -های »دو دولتی« است، یعنی یک ساختار نظامیسیاسی نوپدرسالار نمایان است وجود و خلق نظام

کننده نهایی حیات سیاسی بر زندگی روزانه مردم حاکم و ساختار پلیس مخفی وجود دارد و دومی با خدمت به عنوان تنظیم

طور استبدادی و دلبخواهانه از برخی حقوق  تنها بههای اجتماعی شهروندان عادی نهسلط است. به این طریق در فعالیت م

باشند )شرابی،    شوند بلکه آنها زندانیان واقعی دولت و در معرض خشونت پایدار و بوالهوسانه آن میاساسی خود محروم می

  یادر واقع در جامعه  انه یبا جوامع پدرسالار خاورم  یکی الکتید  وندی پ  کیدر    ییااروپ  سمی الیحضور استعمار  و امپر  (.1397

از ویژگیجامعه  شود.یم   لیمستح  یپدرسالارنو با عنوان   تقلید  انفعال و  که  آن به حساب میای  آیند. های اصلی اجتماع 
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شده را پذیرفته است. هنوز  مدرن و نوسازیهای  های اصیل و سنتی خود را دارد و نه ویژگیدیگر نه ویژگی  ای کهجامعه

های سیاسی خاورمیانه حضور دارند. در واقع به تعبیر شرابی  اند در بیشتر نظامای که از قبل وجود داشتهساختارهای قبیله

شده« فهای مدرنیته آداپته نماید و در نتیجه این جامعه به یک »مدرنیته تحریجامعه عرب نتوانسته است خود را با ویژگی

 های زیر را برای جوامع خاورمیانه برشمرد: توان ویژگیبه این ترتیب می (.Yoyo, 2018: 259)تغییر شکل داده است 

چندپارگی اجتماعی، شامل نگرشی که در آن، جامعه روابط اجتماعی و سازمانی خود را بر اساس خانواده، بستگان    -1

 دهد.  روابط مذهبی یا قومی شکل می

تواند از یک ساختار کوچک مانند  ( که میpaternalismوجود الگویی از رهبری با مشخصه سلطه و پدرگرایی )  -2

، شناخت و برابری  خانواده تا یک ساختار کلان مانند کشور قابل مشاهده باشد. در حالی که جامعه مدرن باید همکاری

 را ترقی دهد. 

های  وجود یک پارادایم مطلق: در واقع جامعه عرب به جای پذیرش تعدد و تفاوت، فضای باز و سایر نگرش  -3

نشان می از خود  نظری، سیاسی و روزمره  زندگی  در  را  مطلق  آگاهی  نگرشدموکراتیک، یک  از  دهد. چنین  هایی 

 شود. و وحیانی ناشی میهای استعلایی، متافیزیکی  پارادایم

شود و بر خلاف جوامع  های مختلف تشریفاتی، عرفی و آیینی مشخص میماهیت زندگی در این جوامع با شیوه  -4

   .(Sharabi, 1987)مدرن، تمایلی به خلاقیت و ابتکار ندارند 

شده و آن را یک شکل تحریفتوان بندی نظریه نوپدرسالاری در جوامع عرب و خاورمیانه، میبه این ترتیب در جمع

 ریخت از مدرنیسم دانست.  بی

 دموکراسی و مفهوم آن  

شود. هرچند این تعریفی آید عبارت »حکومت به وسیله مردم« در ذهن تداعی میهر وقت سخن از دموکراسی به میان می

شناسی اصطلاح دموکراسی نیز مطابقت دارد.  باشد که در فرهنگ لغات ذیل مفهوم دموکراسی آورده شده است اما با ریشهمی

دموکراسی از دو واژه دموس به معنای مردم و کراتئین به معنای حکومت کردن که هر دو واژگانی متعلق به یونان در دوره  

های معروف وی توسط توسیدید مورخ یونان باستان نقل شده  باستان هستند نشأت گرفته است. پریکلس که یکی از خطابه

های  شود زیرا که اداره آن در دست بسیار است و نه در کف اندک«. در دورهگوید: »حکومت ما دموکراسی نامیده میمی است  

دسته ارسطو ضمن  می بعد  چنین  آخر  در  دموکراسی  انواع  »بهبندی  میگوید:  کلی  همه طور  به  که  نظامی  که  گفت  توان 

کومت گروه اندک )اولیگارشی( و نظامی که اجازه شرکت به همگان  دهد نظامی است بر پایه حشهروندان اجازه شرکت نمی

(. علاوه بر این در دوران جدیدتر سخن معروف آبراهام لینکلن مبنی بر: 1390دهد نظامی است دموکراتیک« )ارسطو، را می

ت دارد. بر اساس این  »حکومت مردم به وسیله مردم و برای مردم« نیز به همین دیدگاه و نظر کلی در مورد دموکراسی دلال

کنند. هرچند این تعاریف و مفاهیم و عبارات کلی در واقع دموکراسی نظامی است که در آن مردم بر خود حکومت می 

توانند نمایند نمیهای کوتاه ممکن است با اقبال عمومی مواجهه شوند اما از آنجاییکه مسئله را بیش از حد ساده میعبارت

های دیگری مانند: »حکومت بر پایه رضایت« ، »فرمانروایی اکثریت«،  دموکراسی ارائه دهند. عبارت  تعریف روشن و دقیقی از 

 (.  1373های کلی و ساده هستند )کوهن،  »حکومت با حقوق برابر برای همه«، »حاکمیت خلق« و... نیز از جنس همان عبارت

ها  فهمیفهوم دموکراسی سازمان جهانی یونسکو برای رفع کجهای سیاسی در مورد مبه دلیل اختلاف و تشتت آراء در بین نظام

های متفاوت در آن  کشور با نظام 50کنفرانسی را برگزار کرد که بیش از   1950و ابهامات پیرامون مفهوم دموکراسی در سال  

ای نظام دموکراسی  ورزیدند که آنها دارحضور داشتند. نکته مهم در این کنفرانس این بود که همه این کشورها اصرار می

شمارند. این کنفرانس نشان داد که مفهوم دموکراسی  هستند و بعضی از آنها فقط نظام خود را تنها نظام دموکراتیک برمی
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های غربی در این کنفرانس بر  های سیاسی آمریکا یا فرانسه دارند. نظامهای کمونیستی متفاوت از مفهومی است که نظامنظام

، آزادی اجتماعات  ونیز یتلو این عقیده بودند که دموکراسی به معنای اجازه برگزاری انتخابات، مطبوعات آزاد، آزادی رادیو و  

تر  سیاسی، آزادی مذهب، آزادی اندیشه و بیان، تساوی حقوقی، حق مخالفت با حکومت و حقوقی از این قبیل و از همه مهم

 (. 226: 1376 )نوذری،ووحشت است دن از بیمآزاد بو 

دهیم.  تر مورد مداقه قرار  اما برای رسیدن به معنا و مفهومی روشن از دموکراسی لازم است عبارات کلی سطور فوق را عمیق

گوید: »عباراتی از قبیل حاکمیت خلق  ای درباره آزادی می درکتاب خویش با عنوان رساله  1859جان استورات میل در سال 

کنند با آن مردمی  کند چون آن مردمی که قدرت را اعمال مییا قدرت خلق بر خود خلق حقیقت مسئله را درست بیان نمی 

کی نیستند و حکومت کردن مردم بر خودشان که تا این حد در پیرامونش سخن  شود همیشه یکه قدرت بر آنها اعمال می

واقع حکومتی نیست که در آن هر فردی حاکم بر سرنوشت خودش باشد بلکه حکومتی است که در آن شود بهگفته می

عرصه سیاست عملی    (. وقتی به 32-31:  1859شود« )میل،  سرنوشت فرد در جامعه به وسیله بقیه افراد آن جامعه تعیین می

به مفهومی که اشاره شد نمینگاه می که  کنیم بدیهی است که مردم  کنند. در واقع درست است  توانند بر خود حکومت 

آید برگزیده خود مردم است ولی مردم در وضع و اجرای قوانین دخالتی ندارند؛ بنابراین اکثر مردم حکومتی که روی کار می

توانیم بگوییم حکومت بر خود یک عبارت  تحت حکومت فرمانروایان قرار دارند. با وجود این نمیکنند بلکه حکومت نمی

معنی است. در مسئله حکومت و حکمرانی ما با یک مفهوم مهم به نام »اجتماع« مواجه هستیم. مردم خالق و  و مفهوم بی

د مردم« نظامی است که در آن مردم یعنی  دهنده اجتماع هستند و دموکراسی به معنای »حکومت کردن به دست خو شکل

-کنند. به عبارت دیگر در این ارتباط مفهوم »خودمشی سیاسی برای کل اجتماع شرکت میاعضای اجتماع در تعیین خط

کند و در جریان گرفتن  های پیوسته و مداوم را ایجاب میمدیری یک سلسله تصمیم-کند. خودمدیری« معنا و مفهوم پیدا می 

(  1373آید. در این رابطه کارل کوهن )مشی به صورتی قابل لمس در میها است که مشارکت در تعیین خطصمیمهمین ت

طور  کند: »دموکراسی حکومت جمعی است که در آن از بسیاری لحاظ اعضای اجتماع بهدموکراسی را اینگونه تعریف می

توانند شرکت داشته باشند«.  شود شرکت دارند یا میربوط میهایی که به همه آنها ممستقیم یا غیرمستقیم در گرفتن تصمیم

های مهم مفهوم دموکراسی را استخراج و آن توان با توجه به آنها شاخصاین تعریف از دموکراسی اجزا مختلفی دارد که می

انسانی وجود  را قابل لمس نمود. در بخش اول دموکراسی یک حکومت جمعی است به این معنا که حتما باید یک اجتماع  

به باید  اجتماع  این  اعضای  باشد.  یک حکومت مشخص  دارای  اجتماع  این  و  باشد  در داشته  غیرمستقیم  و  مستقیم  طور 

آنها تأثیرگذار است مشارکت داشته باشند. پس مشارکت در تصمیمات    شود و در وضعهایی که به ایشان مربوط میتصمیم

اند. گاهی تحقق های مشارکت مختلفطور طبیعی اندازهدموکراسی است. اما به های  مهم برای جامعه یکی دیگر از ویژگی

کممشارکت می دیگر  از جهاتی  بیشترکامل و  برخی جهات  از  که دموکراسیتواند  مقیاسی  به  توجه  با  باشد.  های  ترکامل 

ه مجرد اینکه فرض وجود  ای در نظر گرفت. بتوان مقیاس مشارکت را مقیاس سادهشوند نمیامروزی با آن سنجیده می

طور کامل کنار گذاشته شود لازم است انتظارات خود را اندکی تعدیل کنیم تا به این نتیجه برسیم که ممکن دموکراسی به

است دموکراسی از جهات مختلف و به درجات مختلف وجود داشته باشد. مسئله دیگر در تعریف فوق مسئله مستقیم و  

آید. . در این راستا »انتخابات« یکی از عناصر و ابزار مهم تحقق دموکراسی به حساب میغیرمستقیم بودن مشارکت است 

می  خلق  را  نمایندگی  مفهوم  ناخواه  خواه  دموکراتیک  نشانانتخابات  نمایندگی  درجه  به کند.  نظام  شدن  نزدیک  دهنده 

تعداد اجتماع پایین باشد و درجه پایین نمایندگی در افتد که یدموکراسی مستقیم است. درجه بالای نمایندگی جایی اتفاق م

 پیوندد. به عبارت دیگر میزان جمعیت حاضر در هر نظام سیاسی در تعیین درجه نمایندگیتر به وقوع میاجتماعات بزرگ
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ت )کوهن،  ترین درجه نمایندگی اسمهم و تأثیرگذار است. اما از لحاظ آرمانی دموکراسی همواره در تلاش برای تحقق عالی

 همان(. 

توان به ابزار دیگری در راستای تحقق این مهم اشاره کرد. از  علاوه بر رسیدن به سیستم نمایندگی از طریق انتخابات، می

توان به آن اشاره نمود مسئله  در مورد دموکراسی می  های سیاسی و... . موضوع دیگری که جمله: وجود احزاب، سازمان

مشروعیت است. از نگاه دموکراسی حکومتی دموکراتیک است که مشروعیت خود را از خواست اجتماع به دست آورده  

  سنجه   5های مختلف خود را در معرض نقد اجتماع قرار دهد. در تکمیل این موارد رابرت دال  باشد و همواره از طریق کانال

اعمال کنترل نهایی    -4درک روشن    -3دهی  برابری در رأی  -2مشارکت موثر    -1اند:  مهم را برای دموکراسی مشخص کرده

ها  شود این است که برابر دانستن انسانها برداشت می(. آنچه از این سنجه1388شمول بزرگسالان )دال،  -5بر دستور کار  

کند. و البته تا حدودی یک معنا و تعریف آرمانی از دموکراسی را تداعی میو اعضای جامعه از ضروریات دموکراسی است 

تا حدودی معنای   بلکه یک مفهوم واقعی و ملموس است که  آرمانی  نه یک مسئله و مفهوم  از دموکراسی  اما منظور ما 

بتنی بر آراء و افکار  »حکومت مسئول و پاسخگو در برابر مردم را در خود دارد«. دموکراسی در وهله اول نظامی است م

عمومی که پیوسته باید در مقابل مردم احساس مسئولیت کند؛ دوم: مشارکت فعالانه و همگانی شهروندان در عرصه سیاست  

طرفانه  و زندگی مدنی را تأمین کند؛ سوم: از حقوق انسانی همه شهروندان پاسداری کند؛ چهارم: حکومت قانون و اعمال بی

طور برابر تضمین کند و پنجم: ضرورت وجود فرهنگ دموکراتیک نیز لازمه  آن را در قبال شهروندان بهقوانین و فرآیندهای  

های ذیل را برای وجود  توان شاخصاستقرار و تداوم در دموکراسی است. بنابراین با توجه به مفاهیم و تعاریف فوق می

 ب شکل گرفته( مشخص نمود: حکومت دموکراتیک )عموماً به معنای رایج آن و آنچه در جهان غر 

 برگزاری انتخابات مختلف در جامعه )مجلس نمایندگان، ریاست جمهوری و...(   -1

 قائل بودن حق رأی برابر برای اعضای جامعه  -2

 ها وجود مشروعیت برای ظهور و فعالیت آزاد احزاب و سازمان -3

 آزادی مطبوعات و آزادی بیان  -4

 های مخالف حکومت حاکمه آزادی فعالیت گروه -5

 های متعدد )خصوصی در مقابل دولتی(  وجود رسانه -6

 ( Munck and Verkuilen, 2002: 10رها بودن از اجبار و اقتدارگرایی ) -7

های این دو مفهوم را  توان شاخصهکراسی( میبه این ترتیب با توجه به تشریح دو متغیراصلی پژوهش )نوپدرسالاری و دمو 

 به صورت زیر در مقابل یکدیگر نشان داد:

 دموکراسی  پدرسالاری جدید مقوله 

 پلیارشی/چندحزبی  الگوی رهبری با مشخصه سلطه و پدرگرایی حکومت

 اجتماعی همبستگی  چندپارگی اجتماعی/روابط فامیلی، قومی و مذهبی  روابط/ساختار اجتماعی 

 چندنگرشی مطلق آگاهی

 خلاقانه/مبتکرانه تشریفاتی/عرفی/آیینی  ماهیت زندگی 

 های پدرسالاری جدید و دموکراسی جدول شماره دو: شاخصه

 های آن  شده و ویژگیدموکراسی تحریف
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بندی  گونه دستهسهکشور جهان را در    200پردازان مطرح در زمینه دموکراسی، حدود  رابرت دال به عنوان یکی از نظریه

 بندی  های دموکراتیک دیرپا. این دسته حکومت   -3های دموکراتیک نوپا  حکومت   - 2های غیردموکراتیک  حکومت   - 1کند:  می

هایی در زمینه دموکراسی مواجه هستند. برای کشورهای  نشان دهد هرکدام از این کشورها با چه چالش به دنبال این است که  

های  های نوپا چالش چگونگی تقویت نهادها و رویهدموکراتیک دیرپا چالش تکمیل و تعمیق نظام دموکراسی، برای دموکراسی

دم گذار  چگونگی  چالش  غیردموکراتیک  کشورهای  برای  و  )دال،  دموکراتیک  دارد  وجود  کشورهای  1388وکراتیک   .)

اند و دموکراسی به عنوان مفهومی غربی و وارداتی )از نگاه  غیردموکراتیک در خاورمیانه همواره با چالش اخیر مواجه بوده

کشورها برای  های جدی در تقابل و رویارویی بوده است. بیشتر این کشورها( بعد از ورود به این کشورها با موانع و چالش

کنند و در این راستا هرکدام تعریف متفاوتی از  های سیاسی خود را با عنوان دموکراتیک معرفی میمشروعیت خود، نظام

ای  نتیجه  1950مفهوم دموکراسی دارند.  همانطور که در صفحات قبل گفته شد در این راستا در کنفرانس یونسکو در سال  

مختلف برداشت و درک متفاوتی از دموکراسی نسبت به یکدیگر دارند )ساجدی،  که حاصل شد این بود که کشورهای  

(. در بین کشورهای خاورمیانه تنها می توان از اسرائیل و به درجه کم تری از ترکیه به عنوان کشورهایی  نام برد 104:  1389

هایی که در آن کنفرانس  شاخصکه در آنها یک سیستم سیاسی فعال با مشارکت جامعه مدنی وجود دارد که تا حدودی  

شماری در دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه انتخابات  مورد پذیرش دولتهای دموکراتیک غربی بود را دارا هستند. در موارد بی

های اجتماعی و مدنی ممنوع است و فردیت و حقوق فردی  گیرد، آزادیشده صورت مییا وجود ندارد و یا با تقلب و کنترل

طور خلاصه جامعه مدنی هرچند دارای برابری بین اعضای آن نباشد، مرکزیت دموکراسی  شود. بهعه تضییع می اعضای جام

(. علاوه بر این برای  Norton, 1993است. در واقع ظهور جامعه مدنی شرط لازم اما ناکافی برای تحقق دموکراسی است )

مله شرایط زیر ضرورت دارند. در درجه اول دموکراسی  آنکه دموکراسی در یک کشور یا منطقه ظهور کند شرایطی از ج

بازتاب  و  و غرب  اروپا  تاریخی جوامع  پیامدهای  بازتاب  ماهیتاً  دموکراسی  است.  کشور  تاریخی یک  بازتاب ملاحظات 

اصلاح مذهبی اتفاق افتاده است.    -1تحولات تاریخی خاصی است. در این کشورها چهار ویژگی خاص وجود داشته است؛  

ها و قوانین  میلادی مارتین لوتر بود که دین مسیحیت را از خیلی از خرافه  1500کننده این مسئله در صده  روپا شروعدر ا

روشنگری صورت گرفته است. در عصر روشنگری این باور رشد کرد که برای فهم جهان و   -2ضد جامعه مدنی پیراست؛ 

انقلاب  -3گیری جهان باید به عقل متوسل شود؛ نسان برای فهم شکلفهم کائنات نیازی به توسل به مابعدالطبیعه نیست و ا

تواند برطبیعت غلبه کند و مانع  صنعتی به وقوع پیوسته است. در عصر انقلاب صنعتی انسان به این نتیجه رسیده است که می

سیاسی امپراتوری قانون    انقلاب یا اصلاح سیاسی به وجود آمده است. با وقوع انقلاب  -4از زیان مخاطرات طبیعی شود؛  

اند که بتواند میزبان و ها و شرایط در خاورمیانه اتفاق افتادهرود. اما آیا این مولفهشود و امپراتوری فرد از بین میحاکم می

ای بوده که هنوز این منطقه از یک  زمین مناسبی برای رشد و ترقی دموکراسی باشد؟ روند تاریخی در خاورمیانه به گونه

نکرده است. قومجامع گذار  به یک جامعه مدرن  قشریه سنتی  از ویژگیگرایی و  آن است و جنبشگری  بارز  های  های 

گرا و بنیادگرا درکشورهای منطقه و حتی در ترکیه سکولار  فعال هستند. جامعه مدنی فعالیت و پویایی چندانی ندارد اسلام

کنند و  های سیاسی خاورمیانه اکثراً از سیستم پادشاهی تبعیت میهای جدی مواجه است. نظامو حاکمیت قانون با چالش

ساخت و ساختار سیاسی اقتدارطلب است. از لحاظ اقتصادی کشورهای منطقه عموماً دارای اقتصاد  ها تکقدرت در این نظام

دوران پساعثمانی  محصولی هستند و هنوز انقلاب صنعتی در آنها صورت نگرفته است. در چنین شرایطی و در سنتی و تک

و ورود مفهوم دموکراسی به جوامع نوپدرسالار خاورمیانه، مفهوم دموکراسی در یک تقابل دیالکتیکی با نوپدرسالاری از 

-ماهیت خود فاصله گرفته و به شکل دیگری ظاهر شده است. در واقع این نوع دموکراسی که با عنوان »دموکراسی تحریف

های نوپدرسالاری  های دموکراسی را در خود دارد و هم بخشی از ویژگیشی از ویژگیشده« مدنظر نگارنده است هم بخ 
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را. در دموکراسی تحریف شده، اشکال و ابزار دموکراسی مانند انتخابات، پارلمان، جراید متعدد، احزاب و... وجود دارند اما  

   ها وجود دارند امادهند. پارلماندرخوری از خود بروز نمیکدام عملکرد واقعی و  های سیاسی، هیچدر سایه اقتدارطلبی نظام

قدرت رئیس جمهور و یا پادشاه و رهبران سیاسی تاحدود زیادی موروثی است. تنها احزابی قادر به فعالیت آزادانه هستند  

شوند. شود ولی نامزدهای انتخاباتی در فیلترهای متعددی غربال می قدرت حاکمه باشند. انتخابات برگزار می که وابسته به  

توانند کسب کدام ازکشورهای منطقه قدرت اول سیاسی را نمیمتاثر از خصوصیات مردسالارانه و پدرسالارانه، زنان در هیچ

ها تحت تأثیر نظام سیاسی حاکم ها، جراید و رسانهارند. روزنامهرنگی در عرصه قدرت و سیاست دکنند و حضور بسیار کم

شده ادامه هستند و به صورت آزادانه قادر به نقد و ارائه مطالب و موضوعات نیستند. به عبارت دیگر دموکراسی تحریف

شده اسی تحریفهای دموکرطور خلاصه ویژگیهمان سیاست و جوامع نوپدرسالار در پوسته و ظاهر دموکراسی است. به

 توان در جدول زیر نشان داد: را می

 شده دموکراسی تحریف دموکراسی  پدرسالاری جدید  مقوله

 حکومت
الگوی رهبری با مشخصه 

 سلطه و پدرگرایی 
 پلیارشی/چندحزبی 

وجود چند حزب تحت سلطه و اقتدار 

 یک نفر یا یک گروه خاص 

 روابط/ساختاراجتماعی 
اجتماعی/روابط  چندپارگی 

 فامیلی، قومی و مذهبی

همبستگی  

 اجتماعی 

وجود چندپارگی اجتماعی و مستحیل 

شدن آن در یک ساختار هویتی  

 ایدئولوژیک به جای همبستگی اجتماعی 

 نسبی چندنگرشی مطلق آگاهی

 خلاقانه/مبتکرانه تشریفاتی/عرفی/آیینی  ماهیت زندگی 
تشریفاتی/عرفی/آئینی و در برخی 

 ها خلاقانه/مبتکرانه حوزه

 شده جدول شماره سه: روند دیالکتیک منجر به دموکراسی تحریف

های نوپدرسالاری را در خود دارند و هم بخشی های سیاسی هم بخشی از ویژگیشده نظامبنابراین در دموکراسی تحریف

های سیاسی حاکم بر کشورهای خاورمیانه  متوان به برخی از نظاهای دموکراسی را. به عنوان نمونه میها و مولفهاز ویژگی

شود و دارای مجلس نمایندگان هستند )ایران، سوریه، ترکیه، مصر( اما معمولا یک  اشاره کرد که در آنها انتخابات برگزار می

 شخص یا یک گروه خاص به صورت متمادی و تقریباً مطلق قدرت را در اختیار دارد. در سایر کشورهای خاورمیانه مانند

های ای است که این کشورها دارای برخی شاخصهفارس و کشورهای شمال آفریقا نیز وضعیت به گونهکشورهای حوزه خلیج

-های سیاسی حاکم بر آنها معمولا سلطنتی با سلطه مردان به عنوان پادشاه است. بررسی شاخصهدموکراتیک هستند ولی نظام

( Economist Intelligence Unitه از سوی »واحد اطلاعات اکونومیست« )های دموکراسی در خاورمیانه و شمال آفریقا ک 

ارائه شده است نمایانگر وضعیت دموکراسی در هرکدام از کشورهای منطقه و رتبه آنها در بین سایر کشورهای    2018در سال  

»ساختار    «،یمدن  یهای»آزاد  «،یی»انتخابات و تکثرگرابندی بر اساس پنج شاخصه دموکراسی شامل:  جهان است. این رتبه 

 دست آمده است. ه ب «یو »فرهنگ دموکراس «یاسی قدرت«، »مشارکت س
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Middle East and North Africa 2018 

 
Source: The Economist Intelligence Unit 

کدام از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا دارای دموکراسی کاملی نیستند. همانطور که در جدول فوق مشخص است هیچ

های هیبریدی مراکش، فلسطین، لبنان و عراق دارای رژیماند.  اسرائیل و تونس با عنوان »دموکراسی معیوب« مشخص شده

های های اقتدارگرا هستند. بنابراین هرکدام از این کشورها بخشی از شاخصهاند و سایر کشورها دارای رژیمدر نظر گرفته شده

ا و پراکندگی دموکراسی  دموکراسی را دارا هستند ولی همچنان ساختار سیاسی در آنها اقتدارگرایانه است. جایگاه این کشوره

 در سایر نقاط جهان در تصویر زیر مشخص است.  

 
Source: The Economist Intelligence Unit 
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 نتیجه 

های سنتی و پیشامدرن استعمار غربی یک منطقه با ویژگیخاورمیانه تا قبل از فروپاشی امپراتوری عثمانی و تا قبل از دوران  

بوده است. اما در دوران پساعثمانی و پسااستعمار به مرور میزبان ورود مدرنیته به درون جوامع خود بوده است. برخورد 

رسالاری با  گیری نوع جدیدی از پدمدرنیته با اجتماعات پدرسالار خاورمیانه در نهایت در یک روند دیالکتیکی به شکل

های پدرسالاری سنتی را، منجر شده است.  های مدرنیته را در خود دارد و هم ویژگیعنوان نوپدرسالاری که هم ویژگی

نوپدرسالاری به عنوان وضع مجامع تقابل فوق، با وضع جدید و بیگانه دیگری با نام دموکراسی مواجه شد؛ در نتیجه وضعیتی 

های جامعه نوپدرسالار را، های دموکراتیک را در خود دارد و هم ویژگیجوامع و نظامظهور کرده است که هم نمودی از  

شده« را رقم زده است. در  کدام از دو مورد ذکرشده نیست و وضع جدیدی با نام »دموکراسی تحریفاما در عین حال هیچ 

ابزار دموکراسی در جامعه وجود دارند و مورد استفاده قرادموکراسی تحریف آنها در خدمت  ر می شده  اما حاصل  گیرند 

های سیاسی خاورمیانه با اینکه انتخابات و مجلس وجود دارد اقتدارطلبان و جوامع مردسالار خاورمیانه است. در اکثر نظام

های سیاسی اقتدارطلب  شده، با نظامکند. بنابراین در دموکراسی تحریفولی جایگاه رهبران سیاسی به سختی تغییر پیدا می

و بعضاً توتالیتر مواجه هستیم که تمامی ابزار دموکراسی را به جای استفاده برای اعتلای جامعه مدنی و سیاسی، در راستای  

های دموکراسی را دارند ولی آنها را در یک  برند. این کشورها برخی از شاخصهاعتلای خود و سرکوب دیگران به کار می

ابراین در ظاهر معمولاً همه چیز مدرن و دموکراتیک است اما در واقعیت و عملکرد  دهند. بنساختار اقتدارطلبانه حیات می

 سنتی و غیردموکراتیک. 
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